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Detailed Abstract
Research objective:
Although Islam, as a comprehensive religion, provides guidance in the Qur’an for 
regulating familial and marital relationships, certain Qur’anic expressions are to-
day often misunderstood, leading critics to accuse the text of condoning violence 
against women. One such expression is the term “wa-aḍribūhunna” in Qur’an 4:34. 
This verse, in the context of male authority (qiwāmah) and the three-tiered ap-
proach to dealing with a wife’s nushūz (disobedience), has long been the subject 
of discussion and debate among jurists and exegetes, while also attracting criticism 
from opponents of Islam.
The present study aims to answer the following questions: What is the precise 
meaning of the term “wa-aḍribūhunna” in Qur’an 34? What interpretation of the 
root verb ḍ-r-b can address and refute the aforementioned objections? How does the 
use of ḍ-r-b and its derivatives in the Qur’an, especially in conjunction with terms 
such as waʿiẓ (admonition) and hajr (separation or withdrawal), illuminate a new 
and contextually appropriate understanding of the verse?

Methodology:
This study was conducted using a descriptive–analytical approach, involving the 
comparative examination and critical analysis of the interpretations of various ex-
egetes. In addition, the study critically reviewed and evaluated both well-known 
Persian and non-Persian translations of the verse, as well as the commentaries of 
classical and contemporary scholars, employing a comparative methodology to 
highlight differences in interpretation and assess their accuracy.
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Researche findings:
This study, considering the sequential stages mentioned in the verse, in-
terprets “ḍarb” not as physical striking, but rather as admonition and cor-
rective measures, excluding any form of absolute or conditional harm or 
abuse toward women, which would be contrary to their dignity and Islamic 
teachings. According to this verse, the recommended steps to improve mar-
ital relations are as follows: first, admonition (waʿiẓ); second, separation 
in bed or turning away from the spouse (hajr); and third, ḍarb, understood 
as a pedagogical, ordered, and corrective measure, implying a temporary 
withdrawal from the marital bed rather than any form of physical violence.
            
Final concolusion:
Based on the   foregoing analysis, this noble verse not only safeguards 
women’s rights but also serves to protect the family structure from po-
tential disintegration. It provides sequential strategies aimed at preventing 
divorce and restoring harmony within the marital relationship. The verse 
emphasizes a process of gradual correction to revive affection (mawaddah) 
and mercy (raḥmah) in the household. Importantly, both sound reason and 
Islamic law do not consider the cultivation of marital harmony to involve 
violence, as indicated by the context of the verse, which seeks to prevent 
the occurrence of divorce. This is further underscored in the concluding 
part of the verse: “If they obey you thereafter, do not seek a way against 
them”—highlighting that the ultimate goal is reconciliation and the preser-
vation of family unity rather than coercion or harm.
Most related studies on the subject of disciplining women interpret the term 
“wa-aḍribūhunna” as permitting physical chastisement of a wife in response 
to her nushūz (disobedience), following the first two stages of admonition 
(waʿiẓ) and separation in bed (hajr), as an effective strategy in marital re-
lations. However, the conditions prescribed for such physical discipline in 
these interpretations are inconsistent with the spirit of Islamic teachings and 
divine mercy, with women’s dignity and legal rights, with the educational 
methods of the Prophets and the saints, and even with sound reasoning.In the 
present study, the stages of a husband’s response to the fear of a wife’s nushūz 
(disobedience) are explained according to the sequential process outlined in 
Qur’an 4:34: admonition and advice (waʿiẓ), turning away from the wife 
in bed (hajr), and finally, separation from the marital bed. The term “ḍarb” 
is interpreted here as the last stage of this three-tiered process—a gradual, 
corrective, and advisory measure aimed at family cohesion and the internal 
reformation of the wife. This method is presented as an appropriate strategy 
to restore the wife to the center of affection and marital harmony. Certain 
Prophetic traditions support this understanding, and with this interpretation, 
there is no need for unnecessary or unacceptable conditions. Moreover, this 
approach removes grounds for objections or misunderstandings propagated 
by critics of Islam regarding the verse in question.

Keywords: Qur’an 4:34, religious violence, disciplining women, striking 
women.
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چکیده
عدم درک صحیح از برخی تعابیر قرآنی، باعث شده است تا افرادی، این کتاب را به تجویز خشونت 
« در آیه 34 سورۀ نساء است. این آیه با توجه  علیه زنان متهم کنند. یکی از این تعابیر، »وَاضْرِبُوهُنَّ
به مباحث قوامیت مرد و مراحل سه‌گانۀ مقابله با نشوز زن، همواره مدنظر فقها و مفسران از یک‌سو 
و مناقشــۀ منتقــدانِ قــرآن از ســوی دیگر بوده اســت. نتایج ایــن پژوهش که بــه‌ روش توصیفی و با 
تحلیل انتقادیِ آراء مفســران انجام‌شــده، گویای آن اســت که گفتمان این آیه، متفاوت از گفتمانی 
اســت که پژوهش‌گران در پژوهش‌های پیشــین به آن رســیده و مفســران به تفسیر و تحلیل مراحل 
آن پرداخته‌اند. نوشــتار پیش‌رو با توجه به سِــیر مراحل »ضَرب« در آیۀ مذکور، »ضربِ زن« را غیر از 
زدن، تنبیه و آزار زن به هر شــکلِ مطلق و مقیّد آن دانســته و این مســئله، برخلاف کرامت زن و در 
تعارض با آموزه‌های دینی اســت. بر اســاس این آیه، راهکارهای بهبودِ روابط زناشــویی به ترتیب: 
وَعظ، هجر )دوری در بستر خواب و پُشت کردن به همسر( و پس‌ازآن مرحلۀ ضرب )دوری از بستر 

خواب( به‌عنوان یک امر ارشادی، ترتیبی و تربیتی معرفی‌شده است.
کلیدواژه‌ها: قرآن، آیه 34 نساء، خشونت دینی، تنبیه زن، کرامت زن. 
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1. بیان مسئله
یکــی از نیازهــای امــروز جامعــۀ اســامی و مجامع علمی، پاســخ به شــبهاتی اســت 
کــه فکــر و ذهن بســیاری از افــراد، به‌ویــژه جوانان را به خود مشــغول کرده اســت. 
ازجمله شــبهاتی که در نظام خانواده وجود دارد، مســئلۀ تنبیه بدنی زن اســت که 
ی النِّسَــاءِ بِمَا 

َ
امُونَ عَل  قَوَّ

ُ
جَال با اســتناد به آیه 34 ســورۀ نســاء بیان‌شــده اســت: »الرِّ

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  مْوَالِهِمْ فَالصَّ
َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
ی بَعْضٍ وَ بِمَا أ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل لَ اللَّ

َ
فَضّ

مَضَاجِعِ 
ْ
وهُــنَّ فیِ ال ــهُ وَاللاتِی تَخَافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ غَیــبِ بِمَــا حَفِظَ اللَّ

ْ
لِل

هَ کانَ عَلِیا کبِیرًا«؛ مردان  یهِنَّ سَبِیلا إِنَّ اللَّ
َ
طَعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَل

َ
بُوهُنَّ فَإِنْ أ وَاضْرِ

را بر زنان تســلط و حق نگهبانی اســت به‌واســطۀ آن برتری که خدا برای بعضی بر 
بعضی مقرر داشته و هم به‌واسطۀ آن‌که مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان 
شایســته، مطیع شــوهران و در غیبت آنان حافظ باشــند؛ ازآن‌رو که خدا هم حفظ 
ک هســتید، باید نخســت آنان را  فرمــوده اســت و زنانــی کــه از نافرمانی آنــان بیمنا
گر باز مطیع  گر مطیع نشــدند( از خوابگاه آنــان دوری گزینید و )ا موعظــه کنید و )ا
نشــدند( آنــان را تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند، دیگــر راهی بر آن‌ها مجویید 

که همانا خدا بزرگوار و عظیم‌الشأن است.
خداوند در این آیه علاوه بر بیان قوّامیت مرد نسبت به زن، به نشوز زن و وظیفۀ 
مــرد در مقابــل او نیز اشــاره می‌کند. وجود عباراتی چون قوّامیت، تفضیل، نشــوز و 
ضَرب، ســبب شــده اســت که این آیه، یکی از بحث‌انگیزترین آیات، نزد مفســران 
باشد و نظرات متفاوت و گاه متناقضی از سوی آنان بیان شود و راهِ اشکال و انتقاد 
گذاریِ سرپرستی  را بر دگراندیشان و منتقدان باز کند؛ تا جایی که برخی از آن‌ها، وا
و قوامیت زن به مرد و برتر شمردن مردان و جواز تنبیه بدنی زن را برخلاف عدالت 
و برخــی آن را مغایــر بــا مبانی حقوق بشــر و برخی دیگر، قرآن را هم‌نــوا با قوانین و 

رسوم جاهلیت و بازتاب فرهنگ زمانه دانسته‌اند.
یکــی از مباحــث مهــم، مســئلۀ حفظِ کرامت و جایگاه زن اســت و منظــور از کرامت 
زن، همان وجود و هســتیِ شــرافت‌مندانۀ انسانی اوست که آیات و روایات فراوانی 
بــه ایــن موضوع پرداخته اســت. دین مبین اســام باوجود دســتور به »عاشــرِوهُنَّ 
کید زوجین به صلح و ســازگاری با  بِالمَعــروف« )نســاء/19(- حتی بعــد از طلاق و تأ
یکدیگــر- در آیــه 34 ســوره نســاء نیز، بــه ترتیب نکاتــی )موعظه، دوری از بســتر، 
ضــرب زن( را در رابطــۀ زن و شــوهر، مقــرر نمــوده اســت که تحلیل و بررســی آن در 

نوشتار پیش‌رو ضرورت دارد.
 » باری، نوشتار حاضر در پی آن است تا به این سؤالات پاسخ دهد که »وَاضْرِبُوهُنَّ
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در آیــه 34 ســورۀ نســاء چــه معنایــی را در بــردارد؟ چــه تفســیری از واژۀ »ضــرب« 
می‌توان به دســت داد که خطّ بطلانی بر شبهات پیش‌گفته باشد؟ تطبیق معنای 
واژۀ ضرب و مشتقات آن در قرآن و هم‌نشینی آن با واژۀ »وعظ و هجر« چه مفهوم 

جدیدی را روشن می‌کند؟

2. پیشینه پژوهش
در مورد آیۀ 34 سورۀ نساء، مقالات فراوانی نوشته‌شده است که در ادامه به آن‌ها 

اشاره می‌شود:
مهریــزی)1384( در پژوهشــی بــا عنــوان »تطــور دیدگاه‌ها در تفســیر آیه ۳۴ ســوره 

نساء«، هفت دیدگاه پیرامون این آیه گزارش و تحلیل کرده است.
غــروی نائینی و مصطفوی‌فرد)1393( در مقالۀ »بررســی رویکرد مفســران در آیۀ 34 
ســوره نســاء«، به بررسی راه‌حل‌های ســه‌گانه در تفســیر این آیه پرداخته‌اند. به نظر 
نویســندگان، بــروز رفتاری خشــن‌مآبانه از جانب مــرد در کنترل رفتار زن بســیار مؤثر 
اســت و زنــان هم به مردانــی گرایش دارند که حسّ حمایــت را در آنان برانگیزند؛ اما 
هدف درمان است و با شدت زدن، سبب تضییع حق وی می‌شود؛ بنابراین زدن باید 
به‌گونه‌ای باشد که موجب دیه نشود، مثل هُل دادنِ ملایم. این نوع برخورد همراه 
بــا جذبــه از ناحیــه مرد نه‌تنها نفــرت در زن ایجاد نمی‌کند بلکه زن بــه این تکیه‌گاهِ 
خویش دل‌خوش می‌کند و این تحلیل از انگیزۀ ضرب، مؤید آن است که استفاده از 

راهکارهای سه‌گانه در آیه، به خوفِ نشوز منوط شده است نه به خود نشوز.
‌پــور مــولا و جلالی)1394( در مقاله »بررســی فقهی تنبیه بدنــی زوجه« به این نکته 
ع از ارائه ابزار ســه‌گانۀ »موعظه، هجرانِ فراش و  دســت‌یافته اســت که هدف شــار
ایــراد ضــرب«، خواه به نحو تخییــری و خواه به نحو ترتب اولویت، چیزی نیســت 
کم شــدن اســباب تحکیم عنصر  جــز کمک بــه بهبود روابط فی‌مابین زوجین و حا

محبت و سازش بین آنان.
شــاهرودی و بشــارتی)1399( در مقالــه »بــاز پژوهــی ضــرب زنــان در آیه 34 ســوره 
کنشِ عملیِ ملایم  نساء«، »ضرب« به معنای زدن را رد می‌کنند و آن را به معنای وا

و تغییر در رفتار و سخت‌گیری در نفقه دانسته‌اند.
فتاحی‌زاده، حســین‌نتاج و طاهری)1400( در پژوهشــی جدید بــا عنوان »رویکردی 
ریشه‌شناختی به واژه قرآنی ضرب«، معتقدند که با توجه به شواهد ریشه‌شناختی، 
معنــای کتــک زدن بــرای ضرب تأیید نمی‌شــود و در هیچ‌یک از زبان‌های ســامی، 
 » معنای کتک زدن و تنبیه برای ضرب نیامده است. نویسندگان برای »اضْرِبُوهُنَّ

در آیه 34 نساء، معنای روی‌گرداندن و رفتن را پیشنهاد کرده‌اند.
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آهنگــر داودی، حســین‌نتاج و فتاحــی‌زاده)1401( در پژوهشــی با عنــوان »بازخوانی 
روایــت ســبب نزول آیــۀ قوامیّت مردان )نســاء/ 34(‌ با تکیه‌بر روش تحلیل اســناد 
ـ متــن«، از بررســی نســخه‌های مختلف روایت ســبب نــزول آیۀ 34 نســاء معتقدند 
این روایت در متون تفســیری متقدم شــیعی نیامده که نشــانگر عدم اعتبار آن نزد 
مفســران متقدم شــیعی اســت. همچنین این تفسیر، دچار اشــکالات کلامی است و 

نمی‌تواند به‌عنوان پایه‌ای در تحلیل آیۀ 34 نساء استفاده شود.
در خصــوص نــوآوری این نوشــتار بایــد گفت تحلیــل واژۀ ضرب و گفتمــان روایات 
مربوطــه، همگــی در جهت اصلاح یک فرآیند ترتیبی و تربیتیِ ســه مرحله‌ای اســت 
و هیــچ منافاتــی بــا حقــوق زن و تکریم شــخصیت و جایــگاه او ندارد و این جُســتار 
ســعی دارد تا اشــکالاتی را که بر پژوهش‌های پیشــین وارد اســت با نگاه و تفسیری 
دیگر، پاســخ دهــد. دیدگاهی کــه در پژوهش‌های پیش‌گفته، یافت نشــد؛ هرچند 
در مقالات فتاحی‌زاده و همکاران و نیز شاهرودی و بشارتی، معنای زدن نفی‌شده 
است و نویسندگان معنای روی‌گرداندن را پیشنهاد کرده‌اند؛ اما نگاه آنان با تفسیرِ 
ســه مرحلــه‌ای از آیــۀ مذکور و تفاوت مرحله ســوم بــا دوم- که نگارنــدگانِ تحقیق 
حاضر بدان اشاره‌کرده‌اند- متفاوت است. همچنین در این پژوهش، ترجمه‌های 
موجود و مشــهور به زبان‌های فارســی و غیرفارســی و نیز تفاسیر مفسران، موردنقد 

و بررسی قرارگرفته است.

3. مفهوم‌شناسی واژگان آیه 34 نساء
در ابتــدا ســه واژه مهم و کلیدی آیه 34 ســوره نســاء موردبررســی قــرار می‌گیرد تا بر 

اساس آن، نقد تفاسیر صورت پذیرد.
معناشناســی واژۀ نشــوز: »نشوز«، از مادۀ »نشز« به معنای زمینِ مرتفع و بلند است 
و نشــوز زن یعنی بغض و سرکشــی او نســبت به شــوهر خود؛ گویا زن، خویشتن را از 
مطیع بودن مرد بالا می‌کشد و خود را در دسترس او قرار نمی‌دهد )راغب‌اصفهانی، 
اســت  شــوهردار  زن  کــردن  نافرمانــی  از  عبــارت  ع  شــر در  نشــوز   .)495  :1387
)حســینی‌جرجانی، 1404: 343/2( و ناشــزه، »زنی اســت که از اطاعت شوهر بیرون 
رود و دیگر حق نفقه، پوشــش و ســکونت ندارد و حتی گفته‌شــده که نشــوز یکی از 
گناهان کبیره و مانع قبولی طاعات است.« )طیب، 1378: 73/4(. در روایتی، امام 
ک نشوز زن را عدم تبعیت او می‌داند: »نشوز زن آن است که در  صادق )ع( نیز ملا

فراش )همبستر شدن( از شوهر تبعیت نکند« )ابن‌بابویه، 1401: 521/3(.
برخی مفســران، نشــوز را به معنای ســرپیچی از اطاعت شــوهر با تکبر دانســته‌اند 
)طباطبایــی، 1388: 345/4؛ امیــن اصفهانــی، بی‌تــا: 63/4( و برخــی دیگر، نشــوز 
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را بــه معنــای نافرمانــی از اطاعــت امــورِ واجب شــوهر گفته‌اند )شــاه‌عبدالعظیمی، 
1363: 422/2(. جــوادی آملــی، ســربرتافتنِ همســر از تمکیــن، بــدون قیــد تکبر را 
»نشــوز« دانســته اســت و زن را در صورت عدم تمکین در آمیزش، »ناشزه« می‌نامد 
)جــوادی آملــی، 1392: 547/18(. دیدگاهــی کــه برخــی از فقهــا نیز بــه آن متمایل 
شده‌اند )نجفی، 1404: 31؛ موسوی‌خمینی، 1390: 543/3(. البته در مقابل، برخی 
ح‌شده، معتقدند نشوز به معنای عدم  پژوهش‌گرانِ معاصر با نقد دیدگاه‌های مطر
تمکین از شــوهر نیســت؛ بلکه جمع شدن و همراهی غیرجنسی با غیر شوهر است 

)براریان و همکاران، 1398: 67(.
بایــد گفــت در اصطــاح قرآنــی، نشــوز به معنــای حالتی اســت که نتیجه ســرتافتن 
متکبرانه از قوانین و مقتضیات الزامی و ترجیحی پیوند زن‌وشوهری است. پیدایش 
آن نیــز ســیر تدریجــی دارد و نمی‌تــوان گفــت یک‌باره پدیــد آمده اســت. به همین 
( و نفرمود: )واللاتی نشزن(. همچنین زمینه  دلیل فرمود: )وَاللاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
پیدایش آن در زن و مرد یکســان اســت، ولی در هر یک به‌گونه‌ای و با نشــانه‌های 
ویژه، چنان‌که برخی از نشانه‌ها نیز مشترک هستند، پدیدار می‌شود؛ زیرا زن و مرد 
افزون بر وظایف و آداب مشترک، آداب و وظایف ویژه‌ای نیز از نگاه قرآن دارند که 
در آیۀ 34 بدان اشاره‌شــده اســت. )نک: حکیم‌باشــی، 1380( از ســوی دیگر در آیه 
« خوف از نشوز، غیر از نشوز است؛ یعنی زن  محل بحث، عبارت »تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
در عین تمایل به زندگی، حالت و رفتاری نشــوزآمیز دارد و هنوز به نشــوز نرســیده 
گر سه  و ارائه راهکارهای ســه‌گانه بعدی برای جلوگیری از نشــوز اســت، چه اینکه ا
راهــکار پیشــنهادی افاقــه نکرد و زن به نشــوز رســید، دیگر ادامه زندگی مشــترک، 
ممکن نخواهد بود و راهکار نهایی، طلاق اســت که از مفهوم مخالف عبارت »فَإِنْ 
گر این راهکارها مؤثر بود  یهِنَّ سَــبِیلاً« به دســت می‌آید؛ یعنی ا

َ
طَعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَل

َ
أ

و زن، مطیع شد، راهی بر آن‌ها نجویید و در غیر این صورت تنها راهِ ممکن، طلاق 
و جدایی است که از تفسیر واژه »سبیل« در آیه به دست می‌آید.

معناشناســی واژۀ هجــر: هَجْــر و هِجْــرَان از هجرت به معنای دور شــدن انســان از 
دیگــری بــا بدن یا با زبان و یا با دل و قلب اســت )راغب‌اصفهانــی، 1387: 833( یا 
از هُجر به معنای دشــنام و درشــت‌گویی اســت )ابن‌فارس، 1404: 35/6؛ طریحی، 
1375: 517/3(. از حســن بصری نقل‌شــده اســت که هُجر به معنای ســخن درشت 
گفتــن اســت: »واهجروهــنّ أی قولــوا لهــن: هُجــراً فــی المضاجــع و هــو الِإغلاظ‍‌ فی 
القــول« )حمیــری، 1420: 6879/10(. در مــورد تفســیر هجر و در تبییــن نظر مختار، 

دیدگاه مفسران و صاحب‌نظران بررسی خواهد شد.
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معناشناســی واژۀ ضــرب: از نــگاه عمــده مترجمان و مفســران و اهل لغــت، معنای 
حقیقی و اولیۀ »ضرب«، همان برخورد فیزیکی است و بقیه معانی یا مجازی است 
یــا فقــط در صورت آمدن حــرف اضافۀ خاص، قابل اراده از واژه »ضرب« می‌شــود. 
بر این اســاس، معجم مقاییس‌اللغه تصریح دارد که ضرب به معنای زدن اســت و 
معانی دیگر از باب اســتعاره از این واژه، اراده می‌شــود )ابن‌فارس، 1404: 397/3(. 
ابن‌منظــور، ضــرب را بــه معانــی زدن )با دســت، عصا، شمشــیر، شــاق و...(، رفتن 
و ســیر کــردن، وصف کــردن، بیان کــردن )ضرب‌المثل(، زدن چیزی بــه چیز دیگر 
دانسته است )ابن‌منظور، 1408: ۵۵۱/1(. زبیدی نیز این معانی را برای ضرب آورده 
اســت: سیروســفر؛ طلب رزق؛ اقســام و انواع؛ اعــراض و روی‌گردانی؛ عســل غلیظ؛ 
لاغرانــدام؛ و بــاران نم‌نــم )زبیدی، 1414: 166/2(؛ اما با بررســی آیات قرآن که واژۀ 
»ضرب« و مشــتقاتش در آن‌ها به‌کاررفته اســت، درمی‌یابیم که بیشــتر معانی فعل 
»ضــرب«، چــه بــه صیغۀ متعــدی چــه غیرمتعــدی، کاربردهایی مجــازی از مفهوم 
»کناره‌گیری، ترک، جدایی و دور کردن« هستند: »الشی یُضرب مثلاً« یعنی گزینش 
و جدا کردن تا آشکار و روشن شود )طباطبایی، المیزان، 1388: 432/12(؛ »الضرب 
فــی‌الارض«؛ یعنی مســافرت و دوری )همــان، 96/5(، »الضرب علــی‌الُاذن«؛ یعنی 
جلوگیــری از گوش دادن )همــان، 344/13(، »ضرب الصفح عن‌الذکر«؛ یعنی ترک 
کردن و دور ســاختن )همان، 125/18(، »ضرب الحق و الباطل«؛ یعنی جداسازی و 
آشکار ساختن آن‌ها )همان، 461/11(. در تأیید این قول می‌توان به نظر ابن‌منظور 
گهانی و ضربتی  استناد کرد که می‌گوید: »ضرب گویای یک نوع افتراق و جدایی نا

است که با نوع تدریجیِ آن، فرق می‌کند« )ابن‌منظور، 1408: 451/1(
این در حالی اســت که قریب به اتفاق مترجمان و مفســران، ضرب را به معنای زدن 
آورده‌اند. البته برخی مفســران برای ضرب، قیود و شــروطی را بیان کرده‌اند؛ ازجمله 
اینکه برخی ضرب را مباح ولی ترک آن را افضل دانسته‌اند )مغنیه، 1424: 317/2(؛ 
ک و امثال آن تفسیر کرده‌اند )آلوسی،  برخی ضرب )زدن( را به‌صورت ملایم و با مسوا
ح )آزار کننده، رنج دهنده( دانسته‌اند  1415: 25/3(؛ برخی هم ضرب را زدن غیر مبرّ
)قرطبــی، بی‌تــا: 172/5(. ازنظــر فخر رازی، زدن زمانی رواســت کــه غیر ضرب، قطعاً 
مفید و نافع واقع نشود )فخر رازی، 1420: 318/3(. زمخشری، ضرب را به معنی زدن 
و پس از دو مرحله وعظ و هجر و در صورت عدم نتیجه دادن این دو مراحل دانسته 
اســت. وی در تفســیر دیگــری از ضــرب که به‌صــورت »قیــل« آورده اســت، می‌گوید: 
کراه بر جماع و رابطه زناشویی دانسته‌اند که البته  »برخی ضرب را به معنای اجبار و ا

آن را قول سنگینی می‌داند« )زمخشری، 1403: 507/1(.
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علامه طباطبایی معتقد است از سیاق آیه فهمیده می‌شود که باید ترتیب را رعایت 
گر کســی  گونــی از کیفــر دادن معرفــی می‌کند؛ زیرا ا کــرد. وی ترتیــب را وســایل گونا
بخواهد شــخصی را کیفر دهد، طبیعتاً از درجه ضعیف آن شــروع می‌کند و ســپس 

کیفر را به‌تدریج شدید و شدیدتر می‌کند )طباطبایی، 1388: 345/4(.
جوادی آملی با تنبیه بدنی دانســتن ضرب، معتقد اســت »واو« عطف برای مطلق 
جمــع اســت؛ ولــی در آیــۀ مذکور، به قرینۀ تناســبِ حکــم و موضــوع و روایات باب، 
بــرای ترتیــب واقعــی از خفیــف بــه ثقیــل و از آن بــه اثقل اســت کــه مراتــب نهی از 
گر با موعظه زن از گناه »نشــوز« دســت کشــید، نوبت به هجر نمی‌رســد و  منکرند؛ ا
چنانچــه بــا هجر و قهر، تمکین میسّــر شــد، نیازی به تنبیه بدنی نیســت )جوادی 
آملی، 1392: 562/18(. البته بعداً بحث خواهد شد که بحث در آیه، خوف از نشوز 

است و نه خود نشوز.
در انــدک تفاســیری، ضــرب برخــاف معنــای زدن آمــده اســت؛ ازجملــه در تفســیر 
غرائــب القــرآن، ضرب به معنای ضربه روحی با تازیانۀ جدایی تفســیر شــده اســت 

ج، 1416: 415/2(. )نظام‌الاعر
آمنــه ودود1 )۱۹۵۳ م( قرآن‌پــژوه و اصلاح‌گــرای اســامی معاصــر در کتــاب »قرآن و 
زن«، با شــیوه هرمنوتیکی متأثر از دیدگاه‌های فضل الرحمان، جایگاه زن در قرآن 
را بررسی کرده است. وی یکی از دیدگاه‌های خود راجع به زن را ذیل همین آیه 34 
ح کرده و ضرب را در این آیه، به معنای به مســافرت بُردن زن دانســته  نســاء مطر
اســت )Wadud,Qur’an and Women(. معنایی که گرچه با لغت سازگار است، اما 
نه از روایت و نه از سیاق آیات مؤیدی ندارد؛ چون پس از دو مرحله تنبیهی اول و 

دوم، مسافرت جایگاهی نخواهد داشت.
یکــی از پژوهش‌گران معاصر، ســه معنای محــوری را برای ضرب در قرآن ذکر کرده 
اســت: 1. متصل کردن/ به هم پیچیدن/ بســتن، 2. ســوختن/ ســوزاندن، 3. ترک 
کــردن/ قطــع کردن. به نظر وی، معنای اول )متصل کردن و بســتن( قابل تطبیق 
بر بیشــتر واژه‌های ضرب در قرآن اســت. به نظر می‌رســد از دیدگاه ایشــان، ضرب 
در هیچ‌یــک از آیــات قــرآن، بــه معنــای تنبیــه و زدن نیامــده و در آیــه موردنظر نیز 
بــه معنــای روی‌گردانان و رفتن اســت )فتاحــی‌زاده و همــکاران، 1400: 28(. به نظر 
می‌رســد هــرگاه قــرآن کریــم خواســته باشــد از مفهــوم »زدن«، معنــای آزار و اذیــت 
جســمانی و تنبیه را اراده کند، از واژۀ »ضرب« اســتفاده نکرده، بلکه از لفظ »جَلد« 
انِی فَاجْلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا« )نور/ 2(؛ واژۀ  انِیةُ وَالزَّ نیز بهره بُرده است، مانند »الزَّ

1. Amina Wadud
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»جَلد« از »جِلد« گرفته‌شده است که محل احساس درد و رنج است.
پژوهش پیش‌رو از بین معانی گفته‌شده برای ضرب، معنای اعراض و روی‌گرداندن 
کید دارد و در پی اثبات این است که ضرب در آیه 34 سورۀ نساء پیش از  را مورد تأ

آن‌که تنبیه بدنی باشد، معنایی اخلاقی دارد.

4. نقد و بررسی ادله ضرب به معنی زدن
در تفســیر آیۀ 34 ســورۀ نســاء، بیشــتر تفاسیر، شــیوۀ یکســانی را در پیش‌گرفته‌اند 
« را بــه کتــک زدن معنــا کرده‌انــد )ابن‌عاشــور، 1405: 116/4؛ قطب،  و »وَاضْرِبُوهُــنَّ
لات و بعضــا  1387: 63/2؛ طباطبایــی، 1388: 546/4( و در ایــن مســیر بــه اســتدلا

گونی دست زده‌اند. توجیهات گونا
از نگاه این گروه، تنبیه بدنی تنها در مورد افراد وظیفه‌نشناســی مجاز شمرده‌شــده 
اســت کــه هیچ وســیلۀ دیگری بــرای اصلاح آنــان مفید واقع نشــود. ایــن موضوع، 
مســئلۀ تازه‌ای نیســت که به اسلام منحصر باشــد. در تمام قوانین دنیا هنگامی‌که 
طُــرق مســالمت‌آمیز بــرای وادار کــردن افــراد بــه انجــام وظیفــه، مؤثر واقع نشــود، 
متوســل به خشونت می‌شــوند، نه‌تنها از طریق ضرب، بلکه گاهی در موارد خاصی 
مجازاتی شدیدتر از آن نیز قائل می‌شوند که تا سر حدّ اعدام پیش می‌رود )مکارم 
شــیرازی، 1374: 373/3 و 374(. همان‌طــور کــه در کتــب فقهــی نیز آمده اســت، 
تنبیه باید ملایم و خفیف باشــد، به‌طوری‌که نه موجب شکســتگی و مجروح شدن 
و نــه باعث کبودی بــدن گردد. روانکاوان امروز معتقدند کــه جمعی از زنان دارای 
حالتی به‌ نام »مازوشیســم، آزارطلبی« هســتند و گاه که این حالت در آن‌ها تشــدید 
می‌شــود، تنهــا راه آرامــش آنــان تنبیــه مختصر بدنی اســت؛ بنابراین ممکن اســت 
ناظر به چنین افرادی باشــد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبۀ آرام‌بخشــی 
دارد و یــک نــوع درمــان روانــی اســت )همــان، 373/3 و 374(. البته بایــد حد آن 
مشــخص باشــد و به‌ سلامتی زن آسیب نرســاند و دربرگیرندۀ اهانت و اضرار نباشد 
)ابن‌عاشــور، 1405: 119/4-118(. در نقــد ایــن نظر باید گفت کــه حکم کلی قرآن را 
بــه دلیــل بیماریِ عــده‌ای خاص نمی‌توان تفســیر یا تأویلِ نامناســب کرد و چنین 

تبیینی را که با کرامت زنان در تعارض است، ارائه نمود.
ظاهراً صاحبانِ نظر فوق، هیچ مجالی برای رویکردی متفاوت به این آیه و یا تفسیر 
آن به ‌شیوه‌ای دیگر باقی نگذاشته‌اند. برخی )طباطبایی، 1388: 545/4( این مسئله 
ح و به‌سرعت از آن عبور کرده‌اند. به‌هرحال، آیۀ یاد شده در تفاسیر و نیز  را اجمالاً طر
مباحث حقوق زن، محل مناقشه و اختلاف‌نظر است تا جایی که قرآن‌پژوهانی چون 
آیــت‌الله معرفــت را به عقیدۀ نســخ آن با توصیه‌های معصومان دربارۀ حفظ شــأن و 
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کرامت زن در سنت معصومان واداشته است )معرفت، 1382: 578(.
نکته دیگر در این مسئله، حکم ضرب و تنبیه است که برخی ضمن پذیرش ضرب 
به معنای تنبیه بدنی، آن را حکمی ارشادی و غیر واجب دانسته‌اند و خوف نشوز 
را به معنای آشــکار شــدن نشانه‌های نشوز تفســیر کرده‌اند )امین اصفهانی، بی‌تا: 
63/4( و در مقابــل، برخــی آن را حکــم مولــوی و واجــب می‌داننــد )جــوادی آملی، 
1392: 547/18(. آیــت‌الله جــوادی آملی، ســه مرحله وعظ، هجــر و ضرب را از باب 
امربه‌معروف و نهی از منکر از وظایف مرد می‌داند و ضمن تصریح به ترتیبی بودن 
این سه مرحله، تنبیه بدنی زن را در مرحله آخر و به شرط آشکار شدنِ نشوز و علم 

بدان می‌داند نه‌فقط خوف از نشوز )همان(.
همچنیــن از نــگاه مفســرانی کــه عمدتاً ضــرب را به معنــای تنبیه بدنی زن تفســیر 
کرده‌انــد، مــرد در تنبیــه زن آزاد نیســت تا هر طور که مایل اســت عمل نماید، بلکه 

باید شرایط خاصی را به ‌شرط ذیل رعایت کند:

شرط اول: قصد اصلاح
از نــگاه ایــن گروه، قــرآن کریم، هدف از تنبیــه بدنی زن را پرهیز دادن زن از نشــوز 
و درنتیجــه اصــاح او می‌دانــد، به‌گونــه‌ای که زن وظایف خود را نســبت به شــوهر 
انجــام دهــد. بــه نظر ســید قطــب »کتــک زدن زن زمانی انجــام می‌گیــرد که خطر 
شــکاف، کج‌رفتــاری و بدکرداری کانــون خانواده را تهدید می‌کنــد و چنین مقرراتی 
جهــت درمــان کج‌اندیشــی و کژ راهی اســت« )قطــب، 1387: 63/2(. از نگاه دیگر، 
گــر کتــک زدن زن توهینــی بــه مقــام زن تلقی شــود، ولی بــرای حفظ خانــواده از  »ا
خطــر ســقوط و پاشــیدگی، کار لازمــی باشــد، قابل‌تحمــل اســت« )جعفــری، 1376: 
433/2(. برخــی دیگــر نیــز، زدن زن را به جهــت برگرداندن نظــم و انضباط داخل 
خانــه لازم می‌داننــد )مدرســی، 1419: 75/2(. ازنظــر گروهی دیگــر، تنبیه بدنی زن 
باید برای جلوگیری از پاشــیدگی خانواده باشــد تا شــکایت به دادگاه بُرده نشــود و 

اسرار خانوادگی محفوظ بماند )قریشی، 1377: 357/2(.
همــه دیدگاه‌هــای مذکور، شــرط اصلی تنبیــه زن را قصد اصلاح و حفــظ خانواده از 

سقوط دانسته‌اند؛ گرچه در شیوه تنبیه، اختلاف زیادی بین آن‌ها وجود دارد.

شرط دوم: خفیف بودن
در این‌کــه ضــرب زن چگونــه و چه ویژگی‌هایی داشــته باشــد، آیه 34 ســورۀ نســاء 
اطلاق دارد و هرگونه زدن را شــامل می‌شــود و این‌که با چه وســیله‌ای بزند هم آیه 
اطلاق دارد و هیچ محدودیتی را شامل نمی‌شود، ولی مفسران آن را بر پایه روایات 
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و قرائنِ نقلی و عقلی محدود کرده‌اند.
برخــی بــرای خفیف بودن تنبیه بدنی زن از آیات و روایات اســتفاده کرده و معتقدند 
که مراد از زدن، استفاده از قدرت بدنی نیست. قرآن داستان حضرت ایوب پیامبر را 
وقتی سوگند یاد کرد که همسرش را بزند، چنین بیان فرمود: »و دسته‌ای از چوب‌های 
باریک خرما به دســتت گیر و با آن بزن و ســوگند خود را نشــکن، ما او را بنده‌ای صابر 

یافتیم و چه خوب بنده‌ای بود که توجه او به درگاه ما بود«1 )ص/ 44(.
رسول خدا )ص( می‌فرماید: »تنبیه بدنی نباید به نحوی باشد که اثر آن در جسم 
زن نمــود داشــته باشــد و یــا نشــانه خودنمایی و اظهار قــدرت مرد باشــد« )طبری، 
1412: 68/5(. در روایتــی، امــام باقر )ع( در تفســیر وَاضْرِبوُهُنَّ می‌فرماید: »با چوب 
ک وی را بزند« )عروســی حویــزی، 1415: 478/1(. امام صــادق )ع( نیز زدن  مســوا
ک و شــبیه آن می‌دانــد، زدنــی کــه از روی رفــق و دوســتی باشــد  را بــا چــوب مســوا

)ابن‌بابویه قمی، 1401: 521/3(.
کــه شــدید و ســخت نباشــد  ح یعنــی زدنــی  در روایــت دیگــری بــه ضــرب غیرمبــر
تصریح‌شــده اســت )حرعاملی، 1414: 230/15(. ابن‌جریر از حجــاج نقل می‌کند که 
گر شــما را در نیکی‌ها نافرمانی کرد، آنان را کتک بزنید  رســول خدا )ص( فرمود: »ا

به‌گونه‌ای که به خون‌ریزی نینجامد؛ یعنی اثر نماند« )سیوطی، 1414: 278/2(.
از نگاه مفســران دیگر، زدن نباید ســخت و طاقت‌فرســا باشــد و موجب ضرر شــود 
)همــان، 522/2(. زدن باید به‌گونه‌ای باشــد که بــه خون‌ریزی نینجامد و جراحت 
وارد نکنــد و اســتخوانی را نشــکند و از زدن بــر صــورت بپرهیــزد )زمخشــری، 1403: 
507/1(. زدن دردآور نمی‌توانــد مــورد دســتور خداونــد باشــد؛ زیــرا ایــن نــوع زدن با 
مــودّت و رحمــت ســازگاری ندارد )جــوادی آملــی، 1392: 312/18(. از نــگاهِ دیگر از 
مفســران و در پاســخ به نظر برخی از افراد که به تنبیه بدنی خفیف خرده می‌گیرند 
و ادعا می‌کنند که با چنین حالتی از زدن، جلوگیری از نشــوز زن محقق نمی‌گردد، 
شــاید حکمتش این باشــد که زن گمان کند شوهرش با او قصد مزاح و ملاعبه دارد 

)جبعی‌عاملی، 1414: 357/8(.

شرط سوم: ضرب زن در چند مرحله
گر اثر  از نــگاه ایــن مفســران، در تنبیــه بدنی باید از مرحله خفیف‌تر شــروع شــود و ا
نکرد، شــدیدتر شــود؛ یعنی ضرب بعد از طی دو مرحلۀ قبل، یعنی موعظه و هجر و 

تأثیر نکردن آن‌ها انجام می‌شود.

ابٌ )ص/ 44(. وَّ
َ
هُ أ

َ
عَبْدُ إِنّ

ْ
ا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ ال

َ
1. وَ خُذْ بِیدِک ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ إِنّ
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گــر اثر نکرد   امــام خمینــی دراین‌بــاره معتقد اســت که ابتــدا تنبیه، مختصر باشــد ا
به‌تدریــج به مراحل بالاتر و تنبیه شــدیدتر منتقل می‌شــود، ولــی درهرصورت نباید 
بــدن زن خونــی شــده و موجــب کبــودی و ســرخی شــود )موســوی‌خمینی، 1390: 

.)273/2

شرط چهارم: غرامت دادن مرد در صورت ایجاد جراحت
گر از ســر اتفاق و یا ناخواســته، زدن ســبب  طرفــداران ایــن تفســیر معتقدند، حال ا
جراحــت زن گــردد، مــرد باید به او غرامت بدهد. اصفهانــی ملقب به فاضل هندی 
گر با تنبیه قســمتی از اعضای بدن زن تلف گردد، شــوهر ضامن اســت؛  می‌گوید: »ا
ع فرموده برای اصلاح و تأدیب است، درحالی‌که ضربِ شدید موجب  زیرا آنچه شار

فساد می‌شود« )اصفهانی، 1416: 100/2(.
گرچــه مفســران در تفســیر آیه شــریفه اجــازه داده‌اند که شــوهر هنگام نشــوز زن و  ا
ســرپیچیِ او از اطاعت مرد می‌تواند زن را مورد ضرب قرار دهد و در این مســئله، او 
را از منکر نهی کند، ولی برای ضرب، شــرایط و مراتبی را قائل شــده‌اند که بعد از دو 
گر اصلاح نشد، مرحله سوم که ضرب باشد، محقق شود؛  مرحله )موعظه و هجر( ا
و برای نهی از منکر هم شرایط و لوازم و مراتبی لازم است، نه این‌که ضرب در اینجا 
به‌عنــوان یــک برنامه و اصل و اســاس قرار داده شــده باشــد؛ بنابراین مــرد باید در 
مراتبِ عملی، تمام تلاش و طمأنینه خود را در برطرف کردن این مشــکل از همســر 

خود داشته باشد و او را به تمکین وادارد.

5. نقد و بررسی دیدگاه مفسران
اولاً: همان‌طور که گفته شــد و با اســتناد به مقالاتی که در پیشــینه آمده، ضرب در 
آیات قرآن کریم به معنای زدن نیامده، بلکه به معنای گام برداشتن، سفر و دوری 

کردن بیان‌شده است )آل‌عمران/ 156؛ نساء/ 94 و 101؛ طه/ 77؛ مُزمّل/20(.
ثانیــا: ســنت پیامبــر )ص( دلیــل مهــم دیگــری بر عــدم ضرب زنان ناشــزه اســت؛ 
زیــرا هیچ‌گاه از آن حضرت دیده نشــد که همســرانش را کتک بزنــد )قزوینی، بی‌تا: 
638/1(. ایشــان هرگــز، هیچ‌یــک از همســرانش را به هیچ شــکلی مــورد آزار و اذیت 
گــر »ضرب« به معنــای آزار جســمی و روحی، امری  جســمانی و تحقیــر قــرار نداد و ا
الهی و راهکاری سودمند به شمار می‌آمد، ایشان اولین کسی بود که به این دستور 
عمــل می‌کــرد؛ امــا پیامبر )ص( نه‌تنهــا به این عمل دســت نمی‌زد، بلکــه به زدن 
دســتور نمی‌داد و اجازۀ این کار را صادر نمی‌فرمود. شــاید گمان شــود که همســران 
ایشــان همگــی بــر راه صلاح بوده‌اند پــس ضرب دلیلی ندارد؟ در جــواب باید گفت 
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که دو نفر از آنان به‌قدری پیامبر را آزار دادند که در مذمت رفتار آن‌ها آیات ســوره 
تحریــم نــازل شــد. همچنیــن نقل‌شــده اســت، زمانــی ابوبکــر و عمر می‌خواســتند 
دخترانشــان را کتــک بزننــد )ابوســلیمان، 2001: 175-158( کــه چــرا بــا رســول خــدا 
)ص( بــه نزاع برخاســته و آن حضرت را عصبانــی کرده‌اند، ولی پیامبر )ص( اجازۀ 
چنیــن کاری را بــه آن‌ها نداد. رفتار رســول‌الله و ســنت عملی ایشــان، همان هدف 
دیــن و درک صحیــح آیــات قــرآن اســت. این رفتــار پیامبــر )ص( اثر عملــی خود را 
در بیــان نتایــج مترتب بر ادامۀ اختلاف گذاشــت و به این درگیــری پایان داد. این 
معنا ازیک‌طرف با ماهیت روان‌شناختیِ مسئله هماهنگ است و از طرف دیگر، با 
معنای عام کاربرد مجازی واژه‌های »ضرب« و مشتقات آن در قرآن کریم مطابقت 

دارد )همان(.
ثالثــا: در مقابــل نظریــه‌ای که راه درمان بیماری مازوشیســم را ضرب و تنبیه بدنی 
می‌دانــد )مــکارم شــیرازی، 1374: 373/3 - 374( و آن را آرامش روانی برای این 
دســته از افــراد قلمــداد می‌کند، بایــد گفت: هدف قــرآن، درمان این بیمــاری برای 
زنــان نیســت بلکــه هدف قرآن از ضــرب، راه‌حلی اســت در طی یک فرآینــد تربیتی 
برای اصلاح و بازگشــت و پایبندی زنِ ناشــزه به زندگی و اســتحکام بنیان خانواده 
اســت. این‌که بیماری این دســته از زنان )مازوشیســم( و طغیان و سرکشی آنان جز 
با تنبیه و زدن درمان نمی‌گردد، دلیل نمی‌شود که این حکم را به همۀ زنان ناشزه 

تعمیم داد.
ک و...(، بعید اســت پس  رابعاً: تنبیه زن )زدن( با شــرایط خفیف؛ )با چوب مســوا
از دو مرحلۀ اول، تأثیر خاصی داشــته باشــد و چیزی جز وهن احکام الهی نخواهد 
بود؛ به‌علاوه زدن زن با کمی شدت، هیچ سودی در بهبودِ وضع خانواده که هدف 

قرآن است، ندارد و تجربه اجتماعی نشان می‌دهد که اوضاع را بدتر می‌کند.
بنابرایــن، دلایــل و مســتنداتی کــه برابر حکم ضرب بــه معنــای زدن و تنبیه بدنی 
بیان‌شــده اســت، قانع‌کننده نیســت و نمی‌توان بر اســاس آن، به زدنِ زنان حکم 
داد و آیه شریفه هم درصدد آن نیست بلکه با ارائه راهکار در طی مراحل ترتیبی و 
ارشــادی، هدفش تربیتی و درون اصلاحی برای حفظ بنیان خانواده اســت. تفسیر 
مخــرب بــه معنــای زدن و آزار و اذیت جســمانی، منافی آموزه‌هــای دینی و کرامت 

و حقوق انسانی و برخلاف روش‌های تربیتیِ سازنده و آموزه‌های رحمانی است.

6. مراحل فرآیند ترتیبی و تربیتی ضرب
گر  نحــوه برخــورد مــرد با نشــوز زن با توجه بــه انگیزه‌های مختلف فــرق دارد؛ زیرا ا
انگیزه خســتگی جســمی، روانی و افســردگی و فشــارهای ناشــی از کار باشــد، شوهر 
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باید درصدد رفع خســتگی زن یا درمان افســردگی او برآید و یا فشــار کار را برای زن 
گر انگیزه، عدم ارضای جنسی باشد، مرد باید با زن به‌عنوان یک بیمار  کم کند و ا
برخــورد کنــد و در پــی درمان او باشــد؛ زیرا در این مــوارد زن عامــداً قصد مخالفت 
گــر انگیزه‌ها موارد دیگر باشــد کــه زن با قصــد و علم به آن  بــا شــوهر را نــدارد؛ امــا ا
انگیزه‌ها، از اطاعت شوهر دوری می‌کند، طبق دستور قرآن، مرد باید سه مرحله را 
طی کند تا بتواند زن را از ناشــزه بودن بازدارد. ســه مرحله‌ای که قرآن دســتور داده 
گــر تأثیر نکرد مرحلۀ  مترتــب بر همدیگر اســت؛ یعنی مرحلــه اول را اقدام می‌کند، ا

گر باز هم نتیجه نداد، نوبت به مرحلۀ سوم می‌رسد. دوم و ا

الف( مرحله اول: پند و اندرز
قرآن کریم در آیۀ 34 سورۀ نساء، پند و اندرز را اولین راه مقابله با نشوز زن می‌داند 
گر دراین‌باره تأثیر نافرمانی، به زن گفته شــود، شــاید اثرگذار باشــد.  (؛ و ا )فَعِظُوهُنَّ
« ازاین‌روست که لازم نیست نشوز  اتی تَخافوُنَ نُشُوزِهُنَّ

ّ
این‌که قرآن می‌فرماید: »والل

گر مردی بترسد نشوز صورت  صورت بگیرد تا مرد شروع به مرحلۀ اول نماید، بلکه ا
بگیرد، می‌تواند مرحلۀ اول )موعظه( را شروع کند )طبرسی، 1351: 521/3(. علامه 
« معنای تفریع را آورده اســت و موعظه را  طباطبایــی می‌گویــد: در جملۀ »فَعِظُوهُنَّ
نتیجۀ ترس از نشوز قرار داد نه از خود نشوز، شاید برای این بوده است که رعایت 
حــال موعظــه را در بیــن علاج‌هــای ســه‌گانه کرده باشــد و بفهماند از میان ســه راه 
عــاج، موعظــه علاجی اســت که هم در حال نشــوز مفیــد خواهد بــود و هم قبل از 
نشوز و هنگام پیدا شدن علامت‌های آن و هم‌چنین مراد از خوفِ نشوز این است 

که نشانه‌های آن به‌تدریج ظاهر شود )طباطبایی، 1388: 545/4(.
واژۀ »خــوف« بیان‌کننــدۀ ایــن حقیقت اســت که هرگاه مرد احســاس خطــر می‌کند و 
نسبت به تحقق »نشوز« خوف دارد، باید برای پیشگیری از آن اقداماتی را انجام دهد 
و کسانی که معنای خوف را به معنای علم بگیرند )بلخی، 1423: 371/1؛ ابن‌مثنی، 
1381: 126/1(، بــا ایــن اِشــکال مواجه می‌شــوند که صرف »خوفِ« نشــوز موجب هجر 
و ضــرب نمی‌شــود )اردبیلــی، بی‌تــا: 536(؛ درحالی‌کــه هنــگام خــوفِ وقــوع اختلاف 
بیــن زوجین، بستگانشــان، آن‌ها را به حلّ اختــاف و ارائه راهکار، توصیه می‌کنند. از 
همین رو، به‌طریق‌اولی خداوند به‌عنوان مشاوری دلسوز و عارف به احوالات بندگان 

خویش، راهکاری را به مرد برای بازگشت خانواده به صلح و امنیت می‌دهد.

ب( مرحله دوم: هجر )دوری از همسر در محل خواب(
گــر مرحلــۀ اول نتیجــه نــداد، قــرآن می‌فرمایــد: »وَاهْجِروهُــنَّ فِی‌المَضاجِعِ« )در  ا
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بســتر از آن‌هــا دوری کنیــد(. در این‌کــه منظــور از هجــران چیســت ســه احتمــال 
وجود دارد:

1. مرد در بســتر رو برگرداند و پُشــت به همســر، با اظهار بی‌مهری بخوابد. به این 
معنــا کــه بــه بســتر زن بــرود و پُشــت خــود را بــه او نمایــد )راونــدی، 1405: 192/2؛ 
طبرســی، 1351: 43/3؛ اندلســی، 1422: 626/3(. روایتــی از امــام باقــر )ع( مؤیــد 
همیــن معناســت، آنجــا کــه می‌فرمایــد: »یَحُول ظهــره الی‌هــا«1 )ابن‌بابویــه، 1401: 

)521/3
گانه، در یک اتاق یا در دو اتاق بخوابند تا زن متنبّه شود. شیخ  2. در دو بستر جدا
گانه بخوابد  مفید معتقد است مرد مخیّر است از بستر زن دوری کند و در بستر جدا
یا در بســتر زن به او پُشــت کند. صاحب مدارک هم نظر شــیخ مفید را می‌پســندد و 
می‌گوید هر یک از این دو عمل )بســترگریزی و یا پُشــت کردن در بســتر به زن( در 

عرف، صدقِ هجر می‌کند )خوانساری، 1364: 437/4(.
3. از آمیــزش بــا او خودداری کند. در مجمع‌البیان از ســعیدبن جبیر نقل شــده اســت، 
منظور این است که از آمیزش با زن خودداری کند و علت این‌که قرآن به ترک خوابگاه 

امر کرده این است که آمیزش مخصوص خوابگاه است )طبرسی، 1351: 135/5(.
زمخشــری، مضجــع را بــه معنــای مرقــد و محــل خــواب دانســته و بــرای عبــارت 
»وَاهْجِروهُــنَّ فِی‌المَضاجِــعِ«، دو تفســیر ارائــه کــرده اســت: معنــای اول: در محــل 
خــواب آن‌هــا نخوابیــد و معنــای دوم: کنایــه از جمــاع هســت یعنی بــا آن‌ها جماع 
نکنیــد. )زمخشــری، 1403: 507/1(. وی دو تفســیر احتمالی دیگــری هم برای هجر 
با عبارت قیل آورده اســت که گویای عدم پذیرش اوســت: در تفســیر اول گفته به 
آن‌ها پُشــت کنید و در تفســیر دوم، مضجع را به معنای خانه گرفته اســت یعنی از 

خانه بیرون بروید )همان(.
طبرســی در مجمع‌البیــان، عبــارت »فی المضاجع« را ظرف بــرای هجران نمی‌داند 
بلکه آن را سبب هجران می‌داند و معتقد است معنای آن چنین است:‌ »اهجروهنّ 
من اجل تخلفهنَّ عن‌المضاجعة معکُم«؛‌ آن‌ها را به خاطر نداشــتن رابطه جنســی 
بــا شــما رهــا کنیــد )طبرســی، 1351: 68/3(. برخــی دیگــر نیــز ایــن دیــدگاه را دارنــد 
)مکی‌بن‌أبی‌طالــب، 1405: 177(؛ امــا طبرســی در جوامــع، گویــا نظــر زمخشــری را 
برگزیــده و دیــدگاه وی را آورده کــه برخلاف نظر ایشــان در مجمع اســت )طبرســی، 

.)254/1 :1412
از نــگاه علامــه طباطبایی، ظاهر جملــه »وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ« این اســت که 

 ظَهرَهُ إلیها.
َ

1. عن‌الباقر )ع(: هَجرُ المضاجَعَهِ هَوَ أن یُحَوّل
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بســتر محفوظ باشــد، ولی در بســتر با او قهر کند، مثلاً در بســتر به او پُشــت کند و یا 
ملاعبه نکند و یا طور دیگری بی‌میلی خود را به او بفهماند، گو اینکه ممکن است 
با مثل این عبارت جدا کردنِ بســتر نیز اراده بشــود، ولی بعید اســت )معمولاً وقتی 
بخواهنــد بگوینــد بســترت را از او جــدا کــن، نمی‌گوینــد در بســتر از او کنــاره بگیر(. 
علامــه معنــای اول را تأییــد می‌کند؛ زیــرا مضجع به لفظ جمع آمــده و چون منظور 
از آن، جدا کردن مضجع بوده اســت، پس دیگر به حســب ظاهر احتیاج نبود کلمه 
نامبــرده را بــه لفــظ جمع بیــاورد و کثرت را بفهماند )زیرا کســی، همســرش مضاجع 

دارد که هر شب با او بخوابد( )طباطبایی، 1388: 545/4(.
ح‌شــده از بین این ســه احتمال، آنچه در این آیه با توجه  با توجه به احتمالات مطر
به سیر مراحل به ذهن می‌رسد، احتمال اول یعنی پشت کردن به همسر، صحیح‌تر 

باشد که روایت امام باقر )ع( و نظر برخی مفسران نیز این نکته را تأیید می‌کند.
گر پرسش شود که این مرحله چه فایده‌ای دارد؟ باید گفت: زن طالب قلب و  حال ا
وجود مرد است و می‌خواهد در قلب مرد نفوذ کند و همۀ قلب و روح وی را تسخیر 
کند؛ ازاین‌رو، بسترگریزی مرد و روی تُرش کردن و پشت به وی خوابیدن برای زن 
بسیار آزاردهنده است. وقتی مرد در بستر به زن پشت کند، زن احساس می‌کند که 
دل و قلب مرد به وی پشــت کرده اســت و نیز از این راه حبّ و بغض زن نســبت به 
گر زن محبتی نسبت به شوهرش داشته باشد،  شــوهر روشن می‌شــود؛ درحالی‌که ا
گر محبت او نســبت  تحمل چنین وضعیتی برای او دشــوار خواهد بود و بالعکس ا

به شوهر کم باشد، اندکی صبوری و مدارا خواهد کرد.

کناره‌گیری از بستر زن( ج( مرحله سوم: ضرب )
گــر پنــد و انــدرز فایــده‌ای نکرد و زن بــه قهر و جدایــی مرد هــم بی‌اعتنایی نمود،  ا
نوبــت بــه ســومین مرحلــه اصلاحــی می‌رســد و آن ضرب اســت کــه نشــانگر نهایت 
نارضایتی شــوهر از زن اســت. اصطلاح ضرب در اینجا معرکه آراء شــده و اشــکالات 
« در این آیه، به‌صراحت،  زیادی را از خود به‌جای گذاشته است. تعبیر »واضْرِبُوهُنَّ
اذن قرآن جهت تنبیه زنان از خوف نشوز است. در بحث ضرب و تنبیه زن، برخی 
مفسران و پژوهشگران ضرب را به معنای زدن گرفته و با پذیرش این پیش‌فرض، 
گر حکم است  ســؤال کرده‌اند آیا زدن، حق مرد اســت یا حکمی اســت به ســود او و ا
چگونه است؟ از نوع اباحه، کراهت، استحباب یا وجوب است؟ که در پی آن فخر 
رازی به نقل از شافعی حکم ضرب را اباحه و ترک آن را افضل می‌داند )فخر رازی، 
1420: 93/5( و از عطــا نیــز نقل‌شــده کــه از آیه، اباحه فهمیده می‌شــود )ابن‌عربی، 

1376: 42/1( و گویا از مراد اصلی خداوند دور شده‌اند.
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7. تحلیل و بررسی
باید گفت، چنین تفســیری از واژۀ »ضرب« باعث اشــکالات فــراوان، در فهم تعابیر 
قرآنــی شــده و بــا کرامت زن در تعارض اســت؛ و با شــیوه تربیتی رحمانی و اســامی 
نیز ناســازگار اســت؛ از همیــن رو، نگارندگانِ این پژوهش، بــا توجه به مفاد آیۀ 34 
ســورۀ نســاء، تحلیل دیگری از مراحل گفته‌شــده در این آیه، به‌ویژه معنای ضرب 
ارائــه کرده‌اند. به نظر می‌رســد واژۀ ضرب در آیۀ مذکــور، به معنای جدایی، دوری 
و تــرک کــردن اســت؛ به‌عبارت‌دیگر دور شــدن مرد از زن و تــرک محل خواب پس 
از دو مرحله قبل ســبب می‌شــود زن به شــکل محســوس، نتیجۀ اختلافِ بیشتر با 
همسرش را که همان دوری مطلق یا طلاق است، ببییند و به عواقب آن بیندیشد؛ 
بنابرایــن تنبیــه زن و آزار و اذیــت او در معنــای ضــرب، بعیــد اســت و بــا اشــکالات 
پیش‌گفتــه مواجــه می‌شــود. همچنیــن، واژۀ ضــرب پــس از دو مرحلــۀ »موعظــه و 
پُشت کردن در محل خواب«، به معنای کناره‌گیری از بستر خواب است که یکی از 
راهکارهای بهبود روابط زناشویی است و در آیۀ شریفه نیز به آن اشاره‌شده است.
»ضرب« بدین معنی می‌تواند به معنای هشــدارِ مناســب با نشوز زن نیز باشد. این 
نــوع هشــدار، عرفاً تنبیه نیز تلقی می‌شــود؛ زیرا هشــدار به انســان بایــد به‌گونه‌ای 
متناسب با عقل و هوشیاری او باشد؛ درحالی‌که تنبیه بدنی، مناسبتی با عقلانیت 

و هوشیاری و کرامت انسان ندارد.
 در حقیقت قرآن کریم با قرار دادن مرد در این فرآیندِ سه‌مرحله‌ای، هم از خشونت 
کامی، جلوگیری کرده و هم با بررســی و رفع مشــکلات درون  ابتدایــی مــرد در اثــر نا
خانــواده، بــه اســتحکام آن کمــک نمــوده اســت )ترکاشــوند، 1394: 146-145( و 
راه‌حلی است برای مشکلی که بنیاد خانواده را تهدید می‌کند و خطر فروپاشی آن را 
با طلاق یادآور می‌شود. از سوی دیگر، این راه‌حل بی‌هیچ الزامی به گونۀ ارشادی 
و رهنمود از ســوی خدا ارائه‌شــده است و نوعی اعلان و تنفر اخلاقی تلقی می‌شود، 
نه تنبیه بدنی؛ یعنی باید گفت این سه مرحله بدین ترتیب است: مرحلۀ اول: پند 
گر اثر نکرد مرحله دوم: دوری کردن از همســر در بســتر و درنهایت مرحله  و اندرز؛ ا

سوم: کناره‌گیری از بستر زن.
محمــد شــحرور بــر این عقیده اســت، علــت اینکه در اینجــا ضرب گفته‌شــده و نه 
صــک )ســیلی(، لطم )زدن بر گونه(، صفع )پس‌گردنــی(، رکل یا رفس )زدن با پا(، 
رکز )زدن با مشــت یا عصا(، به این دلیل اســت که ضرب در اینجا به معنای زدن 
نیست بلکه موضع‌گیری علنی و حساب‌شده است )شحرور، 2006: 622-621( که 
به نظر نگارندگان، این موضع‌گیری حســاب شــده، همان دوری از بســتر اســت که 
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تأثیــر روانی زیــادی در زن دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، مرد با این اقدام، نه‌تنها انســانیت 
زن را نشــانه نمی‌رود که از انحراف بیشــتر او از مســیر انســانیت، جلوگیری می‌کند. 
َ کانَ عَلِیا کبِیرًا« مرد را از علو و تکبر بازمی‌دارد.  ضمن اینکه فراز پایانی آیه »إِنَّ الّلَ
ازنظــر علامه طباطبایــی، این جمله علت نهی قبل از آن ‌»فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَــبِیلا« 
است؛ یعنی علو و کبریایی از آنِ خداست و نیرو و توانتان، شما را نفریبد که بر زنان 

خود برتری جویید )طباطبایی، 1388: 437/4(.
ســعی قــرآن بــر این اســت که مســائل زناشــویی در خانــه و در محیــطِ مختصّ زن 
که مشــکل موجود مربــوط به حریم  و شــوهر حــل شــود و بــه بیــرون درز نکنــد؛ چرا
خصوصی و از اســرار فی‌مابین زن و شــوهر اســت و افشــای اســرار خانوادگی، سبب 
خــواریِ خانــواده در منظر دیگران خواهد شــد )آیت‌اللهی و جمعی از نویســندگان، 

.)100 :1395
ح کرده‌اند که می‌توان با استناد به آن،  باری، نگارندگان این پژوهش، نظری را طر
مشکلات تنافی با کرامت زن را حل نمود، بی‌آنکه به پذیرش نسخ آن متوسل شد. 
گر واژۀ ضرب را به معنای ترک کردن  ح شود که ا حال ممکن است این سؤال مطر
و رهــا کــردن بگیریــم، واژه »هجــر« نیز به همین معنــا آمده اســت و در این صورت 

تفاوتی با واژۀ ضرب نخواهد داشت.
بایــد گفــت در قــرآن کریم واژۀ »هجر« و مشــتقاتش به دو معنا به‌کاررفته اســت: 1. 
ونَ« )مؤمنون/ 67(، 2.- به معنای  ینَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُ به معنای هذیان: »مُسْتَکبِرِ
جدا شدن انسان از دیگری؛ خواه با بدن یا با زبان یا با قلب باشد: »وَاهْجُرْنِی مَلِیا« 
مَضَاجِعِ« )نساء/ 34( که 

ْ
وهُنَّ فیِ ال جْزَ فَاهْجُرْ« )مدثر/ 5(؛ »وَاهْجُرُ )مریم/46(؛ »وَالرُّ

وهُنَّ فیِ  بــه معنای تــرک کردن، دوری کردن و رها کردن اســت. در عبــارت »وَاهْجُرُ
مَضَاجِــعِ« کــه خداوند می‌فرماید از همســرانتان دوری کنیــد، درواقع بیان می‌کند 

ْ
ال

گر در مرحلۀ اول موعظه کارســاز نبود، در مرحلۀ دوم، در بســتر از همســرانتان  که ا
دوری کنید؛ یعنی این دوری در یک محیط خصوصی و زناشویی و به‌دوراز چشم 
فرزنــدان و دیگــران اتفــاق می‌افتــد و مســئله‌ای بیــن زن و شــوهر اســت کــه از این 
که  محدوده فراتر نمی‌رود و قطعاً کسی غیر از زن و مرد نباید از آن خبردار شود؛ چرا

در آیۀ شریفه واژۀ »هجر« با قید »فی المضجع« آمده است.
بنابرایــن، تــرک و جدایــیِ مــرد از زن، در محیــط و محدودۀ کوچک‌تــر و در زمان و 
گر  مدت خاصی، به‌طور خصوصی و محرمانه شــکل می‌گیرد؛ اما در مرحلۀ ســوم- ا
گر ترک و جدایی در مضجع افاقه  مرحلۀ دوم کارســاز نبود- دســتور داده شــد که ا
نکرد، پس در این مرحله مرد باید از مضجع دور شــود و او را رها کند؛ یعنی فراتر از 
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محیط خصوصی و زناشــویی، باید محل خواب را ترک کند. این احســاس تنهایی 
در ایــن مرحلــه، هشــداری بــرای زن اســت و خــود را بی‌کس و بی‌همــدم می‌بیند و 
به‌طور محسوس و آشکار معنای جدایی و طلاق را با تمام وجودش حس می‌کند و 
به عواقب و نتیجۀ کارش می‌اندیشد؛ بنابراین آیه 34 سورۀ نساء »وعظ«، »هجر« 
و »ضــرب« را طــی یــک فرآینــد ترتیبی و البتــه تربیتی بــرای جلوگیری از نشــوز زن، 

پیشنهاد می‌دهد.
ســنت عملــی پیامبــر )ص( نیز این برداشــت از واژۀ »ضــرب« را تأییــد می‌کند؛ زیرا 
خ می‌داد که در آن حتی پند و اندرز نیز  وقتی میان ایشان و همسرانشان اختلافی ر
راهگشــا نبود و آن‌ها بر موضِع‌شــان اصرار می‌ورزیدند، حضرت یک‌ماه به »منطقۀ 
مشــربه« می‌رفت و آن‌ها را بین اطاعت و رضایت به زندگی با ایشــان و یا جدایی و 
نْ 

َ
قَکنَّ أ

َّ
ــهُ إِنْ طَل بُّ طــاق مخیّر می‌ســاخت )ابن‌بابویه قمی، 1401: 518/3( »عَسَــی رَ

« )تحریم/ 5(. وَاجًا خَیرًا مِنْکنَّ زْ
َ
هُ أ

َ
یبْدِل

8. نتیجه‌گیری
بنا بر آنچه گفته شد نتایج ذیل حاصل‌شده است:

1. آیــه شــریفه نه‌تنهــا حقــوق زن را نادیــده نمی‌گیــرد بلکــه گامی در جهــت احقاق 
حقوق زن و پاســداری از کیان خانواده در برابر خطر فروپاشــی است؛ زیرا درپی آن 

است که با ارائه راهکارهای دیگر، از پیش آمدن طلاق، جلوگیری کند.
2. آیــه مذکــور فرآیند ترتیبی را برای بازگرداندن مودّت و رحمت در خانواده توصیه 
ع، راهکار مــودّت در  می‌کنــد و ایــن نکتــه حائز اهمیت اســت که عقل ســلیم و شــر
خانواده را خشونت نمی‌داند؛ زیرا سیاق آیه نشان می‌دهد که آیه در پی پیشگیری 
گــر پس از ضــرب از شــما اطاعت  از رویــداد طــاق اســت و در پایــان آمــده اســت: »ا

کردند، دیگر راهی بر آنان مجویید«.
« را تنبیه  3. بیشــتر مقــالاتِ مرتبــط با موضوع ضــرب زن، معنای واژه »واضربوهُــنَّ
بدنــی زن در برابــر نشــوز او، پــس از دو مرحلــه پند و انــدرز و دوری از بســتر، یکی از 
راهکارهای مؤثر در روابط زناشویی به شمار آورده و برای تنبیه زن شروطی را بیان 
کرده‌انــد کــه هــم بــا آموزه‌های دینــی و روح رحمانی احــکام الهی و هم بــا کرامت و 
جایــگاه حقوقــی زن و هــم با روش تربیتیِ انبیا و اولیای الهی و حتی با عقل ســلیم 

سازگار نیست.
4. یک یا دو مقاله به معنای کناره‌گیری و ترک کردن اشاره کرده‌اند؛ بدون عنایت 
بــه سِــیر معنایی و نیــز عدم توجه به این نکتــه که عبارت »واهجروهــنّ« همراه با 
قیــد »فی‌المضاجع« معنای کناره‌گیری در بســتر و عبــارت »واضربوهن« به معنای 
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کناره‌گیری و فاصله گرفتن از بســتر اســت؛ ازاین‌رو، در مقاله حاضر، مراحل برخورد 
مــرد بــا خــوفِ نشــوز زن با توجــه به فرآینــد ترتیبی آیه 34 ســوره نســاء، »موعظه و 
نصیحت، پُشت کردن به همسر در بستر و درنهایت، دوری از بستر زن« بیان‌شده 
اســت و ضــرب بــه معنــای تــرک بســتر زن به‌عنــوان مرحلۀ آخــر از مراحل ســه‌گانه 
به‌صــورت امــری ترتیبــی و ارشــادی در جهــت تحکیــم خانــواده و درون اصلاحــی 
توصیه می‌شــود که ازجمله راهکارهای مناســب برای بازگشت زن به کانون مودّت 
و محبــت خانــواده اســت و تأییــد برخــی روایــات از ســنت پیامبــر )ص( بــه همین 
معناســت و با این تفســیر، دیگر نیازی به تکلف و شروط بی‌اساس و غیرقابل‌قبول 
نیســت و دیگر جایی برای شــبهه و اِشکال اسلام‌ســتیزان و دگراندیشان نسبت به 

این آیه نمی‌ماند.
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